
 

 

 

 

 

مه ع ما     فصللا

فقع و ههی آ وزه

، ءحللقللوا  لل  

 سهل  ول، ش هره

 شلل هره اپها  ،1

 1401، بههر 1

 

 
Islamic Azad University, Lahijan Branch 

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines        های فقه و حقوق جزاء                      آموزه

 

 

 
The view of the rule of justice with an approach to the literature of Imami jurisprudence  

 

Abbasali Soltani1 

 

Abstract   

The effect of identifying and applying the new rules of jurisprudence, in empowering Shia  

jurisprudence more than ever before, during the inference and analysis of jurisprudential rules 

and consequently, in the expansion and excellence of Shia jurisprudence and also increasing its 

power and efficiency in the field of responding to needs  And the new issues of society are 

undeniable. Fairness and justice is one of the important entries in the many chapters of 

jurisprudence, which a significant number of jurisprudential rules are conditional or focused on 

it and today, in jurisprudence literature, it is viewed from different internal and external 

perspectives. And it is talked about with different approaches; Therefore, the present article 

tries to identify the rule of fairness with which, of course, the literature of Shia jurisprudence is 

long familiar and is current and prevalent alongside the ideas and jurisprudential writings of 

Shia jurists. It expresses the foundations of provability of the normative view of fairness and 

shows examples of its application in the literature of Shia jurisprudence. 
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 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                         حقوق جزاءهای فقه و آموزه

 

 ی قاعده نگاری انصاف با رویکرد به ادبیات فقه امامیهنگره

 عباسعلی سلطانی1 

       
 چکیده

ستنباط تأثیر شناسایی و به کارگیری قاعده های نوی فقهی، در توانمند سازی بیش از پیش فقه شیعه، در جریان ا

 یدر گستتر  و تعایی فقه شتیعه و نیز افزایش توان و کارآمدی آن در حوزه و تحلیل احکام فقهی و به تبع آن،

های مهم در پاستتویویی به نیازها و مستتاول نویم جامعه، انکار ناپایر استتا. انعتتات و عدایا، یکی از مد ل

سا و امروزه، شروط و یا معطوت ا شمار چشمییری از احکام فقهی، به آن، م سا که   ابواب متعدد دانش فقه ا

سته می  یشود و با رویکردهای متفاوت، دربارهدر ادبیات فقه، از منظرهای موتلف درونی و بیرونی به آن نیری

سوم می ضر میآن،  شتار حا ساوی قاعدهرود؛ از ایم رو، نو شنا شد، با هدت  عات که ایبته، ادبیات فقه کو ی ان

های فقهی فقیهان شیعه، جاری و مستتور اسا، نوشتهها و شیعه با آن، آشنایی دیریم دارد و در لا به لای اندیشه

هایی از کاربرد آن را در ادبیات فقه شتتیعه، ی قاعده نیاری انعتتات را بیان دارد و نمونهمبانی اثبات پایری نیره

 نمایان سازد. 

 .ی انعاتقاعده، انعات، ی فقهیقاعده، قاعده :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 یپیچیدگی و به تبع آن، دقا گرایی و متفاوت نیری چشمییر در جامعهامروزه، رشد، توسعه، 

های گوناگون جامعه بشری، باعث ی نهادها و پدیدههایی را دربارهبشری، تأملات و درنگ

 یی بشری و نهادهای تأمیم کنندههای جامعهگردیده اسا. فقه و حقوق،  ود، یکی از پدیده

 گرایی وآیند و طبیعی اسا که ایم موج نیاه نو، دقار میعدایا در اجتماع انسانی به شما

های گوناگون فقه و حقوق را نیز در برگیرد. داد واهی، دادرسی، صدور متفاوت نیری، حوزه

های فقه و ی بشری، از جمله حوزههای جامعهحکم و تبییم احکام تکلیفی و وضعیِ پدیده

 ایی و متفاوت نیری قرار دارند. گری ایم دقاحقوق اسا که امروزه در گستره

از دییر سو، در هر نظام فقهی حقوقی، برای اجراء و رعایا عدایا و انعات، یک دسته از 

 شود؛ها، فردی، محق و دییری، فاقد حق شمرده میی آناحکام و ضوابط وجود دارد که بر پایه

اییمیم علی مم أنکر، بیان  ی ایبینة علی ایمدعی وبرای نمونه، در نظام قضایی اسلام، قاعده

ی مدعی اسا و اگر او نتواند ادعای  ویش را به اثبات ی دییل، بر عهدهدارد که تکلفّ اراوهمی

حقی محکوم اسا و حال، چه بسا که در واقع، او فردی محقّ اسا؛ بنابر ایم، رساند، به بی

حق را به فرد ذی حق، دارا ی موارد، توانایی رساندن قواعد مبتنی بر عدایا قضاوی، در همه

نیستند و همواره، رضایا طرفیم را در پی ندارند؛ از ایم رو، به کارگیری راه کارهایی برای 

 سازد. جبران ایم نقیعه، اهمیا  ود را نمایان می

ود، های جبران ایم کمبدهد که یکی از راهبررسی ادبیات و میراث مکتوب فقهی شیعه، نشان می

ه شیعه ی فقهای میانی گسترهسایی اصول و قواعدی اسا که از دیرباز در لایهبازشناسی و شنا

ا ایتفات ههای فقهی  ود، به آنوجود دارد و بسیاری از دانشیان فقه نیز در تدویم و تبییم دیدگاه

ی غیر ااند و به هنیام استنباط احکام و یا به هنیام تحلیل مساول و احکام فقهی، به گونهداشته

 اند.جستهها تمسک میقیم، به آنمست

انعات، یکی از قواعد غیر معرح فقهی اسا که اندک دقا، حضور و ظهور آن را در بسیاری 

 ی عملکردی دادرسی، گسترهسازد؛ چنانکه به کارگیری آن در دایرهاز احکام فقهی، نمایان می

گرداند که با یحاظ اوضاع و احوال موجود، گشاید و او را توانا میوسیعی را پیش روی قاضی می

 کاستی قواعد مبتنی بر عدایا قضایی را جبران کند. 

مفهوم شناسی انعات و تبییم مبانی قاعده نیاری آن در ادبیات فقه شیعه، موضوع و پرسش 

ا سامان ای رمند از مطایعات کتابوانهاصلی پژوهشی بنیادی، بر وردار از رو  توصیفی و بهره

ی مستورِ ایم قاعده در دهد که نوشتار حاضر، عهده دار گزار  از آن اسا تا پرده از چهرهمی

ی ادبیات فقه شیعه بردارد و به بازشناسی آن دسا های فقهی سامان دهندهها و اندیشهنوشته
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یابد و ثمرات آن را چه در جریان استنباط و چه در جریان تحلیل، تبییم و جمع بندی احکام 

 را نمایان سازد.فقهی 

 . تعریف عدالت 1

های اصیل و غیر د یل زبان عربی اسا. ایم ی عَدایا، از واژهی عَدْل و به تبع آن، واژهواژه

شود، گاه، به صورت اسم و وصف نیز به واژه، افزون بر اینکه به صورت معدر، استعمال می

و صفات ایهی اسا و عرت نیز در  رود؛ چنانکه عدل و به تبع آن، عدایا، یکی از اسماءکار می

راند که مستوی ی عادل را برای توصیف انسانی بر زبان میمحاورات و مکایمات  ود، واژه

؛ ابم 396ت2/397، 1928؛ فیومی، 3/190تا، ایطریق، مرضی و مورد اعتماد اسا ) ابم اثیر، بی

، 1420؛ حمیری، 11/430، 1414؛ ابم منظور، 2/38، 1410؛ فراهیدی، 4/246، 1404فارس، 

، 1414؛ صاحب بم عباد، 475، 15/471، 1414؛ زبیدی، 761ت5/760، 1410؛ جوهری، 7/405

 (. 5/420، 1416؛ طریحی، 552، 1412؛ راغب اصفهانی، 1/422

استواء، استقاما، راستی، راسا کردن، رعایا برابری و تساوی، میانه روی در امور و توسّط 

ت و برابری، راسا و موزون بودن، تقسیم به طور مساوی، حکم بیم افراط و تفریط، مساوا

معانی هستند که کتب یغا عرب  کردن به حق، حکم به استواء و معادل شیئ، از جمله عمده

؛ 40ت2/38، 1410؛ فراهیدی، 247ت4/246، 1404دارند ) ابم فارس، ی عدل بیان میبرای واژه

؛ 421ت5/420، 1416؛ طریحی، 551، 1412انی، ؛ راغب اصفه434ت11/430، 1414ابم منظور، 

؛ حمیری، 191ت 3/190تا، ؛ ابم اثیر، بی475، 473ت15/471، 1414؛ زبیدی، 2/396، 1928فیومی، 

 (.    423ت1/422، 1414؛ صاحب بم عباد، 761ت5/760، 1410؛ جوهری، 7/405، 1420

 دارند، به وضوح،عدایا بیان میهای عدل و گزارشی که یغا پژوهان زبان تازی برای معنای واژه

ی عدل و عدایا، از جها معنایی در تقابل با ظلم قرار در ایم واقعیا، ظهور دارد که دو واژه

 دارند.

با توجه به ایم حقیقا که معنای متقابل ظلم و عدل، از مفاهیم بسیط و بدیهی اسا، تردیدی 

ا هوضیح ماهیا و بیان چیستی شنا تی آنتوان در تدر اذعان به ایم واقعیا وجود ندارد که نمی

رسد که به جها همیم بداها معنایی اسا که یغا پژوهان زبان عرب، سوم راند. به نظر می

ی وضع تعیینی و معنای حقیقی عدل و عدایا، به سوم از آن دسته از معانی از بحث درباره

عدل و عدایا و استعمالات  هایهای کاربردی واژهآورند که به تعیّمعدل و عدایا روی می

 ها در ادبیات مکتوب و شفاهی عرب، نظر دارد. مجازی و کنایی ایم واژه

توان گفا: آنچه کتب یغا عرب، در معنای بنابر ایم، با اتکاء بر حقیقا و گزار  ماکور، می

ر محاورات ها دکنند، نوعاً، استعمالات مجازی و کنایی ایم واژههای عدل و عدایا، بیان میواژه



 

 

زه
مو

 آ
 و

قه
ی ف

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

ه 
ار

شم
ل، 

او
ل 

سا
ء، 

زا
 ج

ق
قو

 ح
ی

ها
1

ی 
یاپ

ه پ
ار

شم
 ،

1
ر 

ها
، ب

14
01

 

80 

ی معنای ها و اظهار نظرهای  ود دربارهو مکایمات اسا و نویسندگان ایم کتب، در بررسی

ها نظر ندارند؛ چنانکه  ود نیز به ایم سوم های عدل و عدایا، به وضع تعیینی ایم واژهواژه

توان آورند که وضع تعیینی و معنای حقیقی عدل و عدایا چیسا؛ از ایم رو، نمیروی نمی

های عدل و عدایا، وضعی تعیینی و تعریفی حقیقی جز همان معنای بدیهی، بیان برای واژه

 داشا. 

ی معنای عدل و عدایا گزار  همچنیم از درنگ در آنچه یغا پژوهان زبان عربی درباره

های: عدل، عدایا و عادل به معنای آید که در کتب یغا، از واژهدهند، به وضوح به دسا میمی

های: عدل، عدایا و عادل را در توان استعمال واژهاص فقهی آن گزارشی وجود ندارد و نمی 

یفی دارند، بلکه تعارها بیان میمعنایی حقیقا یغوی دانسا که فقیهان، آن معنا را برای ایم واژه

 معانیدهند، معنایی مجازی در کنار دییر های ماکور اراوه میکه فقهاء در متون فقهی برای واژه

مجازی ماکور در کتب یغا اسا؛ چه اینکه در متون فقهی، عدل و عدایا، مقابل فسق قرار 

ی احراز بر ی های فردی اسا که آدمی را شایستهها، همان ویژگی یا ویژگیدارد و مراد از آن

سازد، در حایی که یغا پژوهان و فرهنگ نویسان زبان عربی، مفهوم ها میاز مناصب و وضعیا

کنند، نه مقابل فسق؛ آن گونه که در اصطلاح فقهاء دیده دل و عدایا را مقابل ظلم بیان میع

 شود. می

ی نوسا، عدل مطلق اسا که رانند؛ گونهی عدل، سوم میبر ی از یغا پژوهان، از دو گونه

گاه زوال پایر نیسا؛ همانند: احسان، برابر احسان، و کند و هیچعقل، حسم آن را درک می

 اساوه، برابر اساوه.

دارد؛ همانند: ی دوم، عدل شرعی اسا که شارع مقدس، عدل بودن آن را جعل و بیان میگونه

 قعاص جانی و دریافا دیه و ار  از او.

( به معنای ا یر اسا؛ چه  90نحل،« ) إنّ الله یأمر بایعدل و الإحسان » ی: ی شریفهعدل، در آیه

در مکافات اسا؛ یعنی: قرار دادن  یر، برابر  یر، و شر، برابر اینکه عدل، به معنای مساوات 

شر؛ ویی احسان، برابر نهادن  یر به بیشتر از آن و برابر نهادن شر به کمتر از آن اسا ) راغب 

 (. 325، 1412اصفهانی، 

دهد عدایا، به معنای مساوات، یکی از معانی ایم واژه اسا بررسی ادبیات فقه اسلامی نشان می

 های فقهی دارد. که بیشتریم فراوانی استعمایی را برای احکام اسلامی، در نوشته

 . تعریف انصاف2

انعات، در یغا، به معنای نعف کردن، تقسیم مساوی مال بیم  ود و دییری، تساوی و استواء، 

ی اا ا و اعطای حق، عدایا و قسط، مستعمل اسا که ایبته، در ایم میان، کاربرد انعات، در معن
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، 1410؛ جوهری، 5/432، 1404رفتار عادلانه و کردار همراه با قسط، چشمییر اسا ) ابم فارس، 

؛ فیومی، 495، 1412؛ راغب اصفهانی، 5/66تا، ؛ ابم اثیر، بی10/626، 1420؛ حمیری، 434ت4/433

 12/502، 1414؛ زبیدی، 5/124، 1416؛ طریحی، 333ت9/331، 1414؛ ابم منظور، 2/835، 1928

ی انعات در معنای ا یر، آن را (؛ از ایم رو، وفق گزار  دانشیان یغا عرب، استعمال واژه

 دهد.مترادت عدایا قرار می

شود؛ یکی به معنای تقسیم مال در ادبیات فقه اسلامی، انعات، نوعاً، به دو معنا استعمال می

 به معنای عدایا و مشترک اسا و دییری به معنای عدایا اسا که در نوشتار حاضر، انعات

 شود.  ی سوم در تعریف انعات، پرهیز میقسط، مورد نظر اسا و از ایم رو، از اطایه

 ی انصاف. تعریف قاعده3

های عدل و انعات با نظر داشا معنای یغوی عدل و انعات، و درنگ و ایتفات در کاربرد واژه

نعات، چنیم گفا که مراد از انعات، ی اتوان در تعریف قاعدههای فقهی، میدر روایات و نوشته

به کارگیری و د یل سا تم وجدان و عقل سلیم، با یحاظ جوانب، شراوط، اوضاع و احوال 

مسأیه، در مواردی از جمله دادرسی و صدور حکم، در راستای اعطاء حق، به ذی حق واقعی آن 

ا ا صدور حکم، نتایجی نای مبتنی بر عدایا قضاوی، به هنیام دادرسی و یاسا که اجرای قاعده

آورد؛ مواردی که اجرای قواعد  شک مبتنی بر عدایا قضایی، قاضی و مقام مطلوب به بار می

کند و وجدان ا لاقی نیز به اصلاح ایم قواعد مبتنی بر عدایا صایح را از نظر وجدانی، اغناء نمی

 قضایی و یزوم رعایا قواعدی فراتر از آن، تمایل دارد. 

ای فراتر از در انعات، شراوط، اوضاع و احوال مسأیه، منظور اسا، یاا انعات، قاعده از آنجا که

ای که با یحاظ جوانب امر، ایم امکان وجود دارد که حکم شود؛ به گونهعدایا قضاوی شمرده می

ا توجه به رو، بمبتنی بر انعات، حکم مبتنی بر عدایا قضایی را نقض و یا محدود سازد؛ از ایم 

ه داند کای مینکته اسا که بر ی از دانشیان حقوق ایران، در تعریف انعات، آن را قاعده ایم

به جها متکی بودن بر اصول عایی و برتر ا لاقی، ایم توانایی را دارد که قواعد فقهی حقوقی 

 (. 1/145، 1380رایج را تعدیل و یا یغو کند ) کاتوزیان، 

 رساند؛ بدیمبه آن اندازه اسا که به اجرای عدایا کمک میی انعات، تا ی قاعدهایبته، محدوده

تر جها، ایم قاعده، در جاییاه یاوری برای عدایا اسا و چیزی جز هر چه بهتر و عادلانه

ها و صدور حکم و چه در دییر موارد، شدن احکام و ضوابط فقهی حقوقی رایج، چه در دادرسی

 در هدت  ویش ندارد.

نعات، به معنای به کارگیری عقل سلیم و وجدان پاک و عدایا جوی انسانی، ی ابنابر ایم، قاعده

ها و حل و فعل دعاوی و صدور در تشویص حق و اجرای آن اسا. کاربرد انعات در دادرسی
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ردد، گحکم، هنیامی اسا که با اتکای به قوانیم و ضوابط رایج موجود، عدایا واقعی، اجراء نمی

رسد؛ به دییر سوم، شود و حق، به ذی حقّ واقعی آن نمینمیرضایا طرفیم مسأیه فراهم 

انعات، عبارت اسا از در نظر گرفتم جوانب، شرایط، اوضاع و احوال موجود در هر قضیه و 

 به کارگیری روشی میانه، مطابق با عقل سلیم و وجدان پاک، در قضاوت و سایر موارد مقتضی. 

هر نظام فقهی حقوقی، افزون بر قواعد عدایا که  سازد که درتوجه به مطایب فوق، روشم می

در مواردی،  شک و غیر قابل انعطات هستند، قواعدی دییر به نام انعات جاری اسا که با 

توان ها، در پی یحاظ حایا، شراوط و اوضاع مورد مقتضی، حکم آن مورد را میاتکای به آن

دک لام نیز از ایم قاعده، مستثنی نیسا. انمنعفانه صادر کرد. بر ایم پایه، نظام فقهی حقوقی اس

هد. نی فقه شیعه، فرا روی میی انعات را در گسترهدرنگ و بررسی احکام شرعی، عمل به قاعده

اصول و قواعدی همانند: لاضرر، نفی عسر و حرج، اضطرار، طهارت، صحا و بسیاری دییر از 

ستند؛ چه اینکه تردیدی نیسا در نظر ها، بر انعات مبتنی هاصول، قواعد و احکام همانند آن

گرفتم شراوطی همانند: ضرر، حرج و اضطرار، به هنیام صدور حکم،  ود، عمل به انعات 

 اسا و عدم یحاظ ایم امور، رفتاری  لات عدل و انعات اسا. 

شود؛ اگر چه در ایم در عبارات بسیاری از فقیهان شیعه، یزوم رعایا عدل و انعات مشاهده می

ها، گاه، انعات، مترادت عدایا و گاه، در مواردی به معنای تنعیف و تقسیم، به کار نوشته

ی انعات اسا؛ چه اینکه کاربرد تنعیف، در رود که  ود نیز یکی از معادیق اعمال قاعدهمی

جاوی اسا که مال یا حقی، میان دو یا چند نفر، بدون مشوص بودن میزان حق هر یک، وجود 

ظر گرفتم جوانب و حالات، به تنعیف و تقسیم مال، بیم آن دو یا چند نفر، دارد که با در ن

 (.  3/321، 1419شود ) موسوی بجنوردی، داوری و حکم می

توان گفا: همیم نظرداشا و رعایا جوانب و حالات در داوری و صدور حکم اسا که می

ند، کبر زنی که به زنا اقرار می دارد تا اجرای حد زنا راحضرت امیر مؤمنان علی )ع( را بر ایم می

به پس از به دنیا آمدن فرزند  و سپری شدن دوران شیر  وارگی کودک، به تعویق اندازد؛ زیرا 

هرچند رعایا قواعد عدایا کیفری، اجرای فوری حد را اقتضاء دارد؛ اما انعات، مقتضی چنیم 

ری زن و نیاز کودک شیر واره عدایتی نیسا و از ایم رو، حضرت امام علی )ع( با یحاظ باردا

ای که به جها عدم مشروعیا توید و اتعات به زنازادگی، به تیمار و عواطف مادرانه، شیر واره

نوعاً، مقبول جامعه نیسا و نه تنها از حمایا و مسئوییا اجتماعی بر وردار نیسا، بلکه از 

، اقدام نکردند و به بر ی حقوق شرعی و اجتماعی هم محروم اسا، به اجرای فوری حد زنا

 (.  6، 1ح 16، ب 107ت28/103، 1412تعویق آن، حکم دادند ) حرعاملی، 
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 ی انصاف . مستندات قاعده4

 ی انعاتی آن دسته از احکام فقهی که قاعدهتأمل و درنگ در منابع فقه شیعه و دقا در ادیه

ان فقه های فقهی دانشیوشتهی ادبیات فقه شیعه و نها مشهود اسا و نیز تفحص در گسترهدر آن

 یتوان قاعدهتریم دلایلی اسا که مینهد که موارد ذیل، عمدهامامیه، ایم حقیقا را فرا روی می

 ی نو مکشوت، استدلالها، برای اثبات حجیّا ایم قاعدهها مستند داشا و به آنانعات را به آن

 آورد: 

 الف( دلیل عقل

موضوعات بدیهی اسا که دارای حسم عقلی اسا. هر انسانی، انعات، همانند عدل، از جمله 

 کند و نیازی نیسا که اوبایفطره و با عقل فطری  ود، حسم انعات و قبح ضد آن را درک می

را به ایم حقیقا هدایا و رهنمون کرد؛ چه اینکه حسم انعات و قبح ضد آن، همانند حسم 

دهد؛ از ایم دان صریح به آن گواهی میعدل و قبح ظلم، از مستقلات حکم عقل اسا که وج

 یی پایر  حاکمیا عقل، بر مبنای حجیا بدیهیات عقلی، حجیا شرعی قاعدهرو، بر پایه

 (.  315، 1398گردد ) گلباغی ماسویه، انعات ثابا می

 ب( سیره و بنای عقلاء

ی عایم، از هر دهد که از دیر باز، بنای عقلای زندگی بشری، نشان میاندک تأمل در تاریوچه

نژاد، قوم و ملتی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، بر رعایا جانب انعات در امور معا  اعم 

رو اسا که همواره انعات و شوص از معاملات، تعارضات و تواصمات، استقرار دارد و از ایم 

دارند و به تمجید و تحسیم انعات و شوص منعف زبان می گشایند و منعف را گرامی می

 جویند. زاری میشمارند و از مرتکب آن، بیفتار  لات آن را قبیح میر

ای از روایات مععومیم )ع(، درنگ در بر ی از  طابات ایهی در قرآن کریم و توجه به دسته

ارد و دی عقلاوی، به زمان حضرات مععومیم )ع( پرده برمیافزون بر اینکه از اتعال ایم سیره

ملی ایشان، بر عمل به انعات استوار اسا، ایم حقیقا را آشکار ی عدهد که سیرهنشان می

، 1399ی عقلاوی ماکور را امضاء کرده اسا ) گلباغی ماسویه، سازد که شارع مقدس نیز سیرهمی

129  .) 

وان تی انعات میی مسلمیم نیز برای حجیا قاعدهدر کنار دییل بنای عقلاء، از اجماع و سیره

ی مسلمانان در یزوم و ان که در ایم مسأیه، جای هیچ اشکایی نیسا که همهمؤید آورد؛ بدیم بی

ی آنان نیز بر اساس انعات بوده وجوب انعات، از نظر عملی، هم نظر هستند و عموماً سیره

 (.  68، 1396اسا ) گلباغی ماسویه، 
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 ج( روایات

؛ 24أ،انعات استوار اسا ) سبی افزون بر شماری از  طابات ایهی و استدلالات قرآنی که بر پایه

ها به انعات ( و نیز شماری از روایات مععومیم )ع( که در آن 113؛ آل عمران، 83ت82ماوده، 

؛ کلینی،  20ح29، 14، 13، 11ح27، 5، 4ح75/25، 1403امر و توصیه شده اسا ) مجلسی، 

شود که به می ( روایات  اصی مشاهده 17، 12، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1ح147ت2/144، 1375

 رانند:  ی انعات سوم میظهور  ود، از حجیا قاعده

 ی عبدالله بم مغیرة: . صحیحه1

محمد بم علی بم ایحسیم، بإسناده عم عبدالله بم ایمغیرة عم غیر واحد مم أصحابنا عم أبی » 

هما بینی و همان، فقال أحدهما: ایدرهمان یی، و قال الآ ر: عبدالله )ع( فی رجلیم کان معهما در

قال: هما بینی و بینک، فقد أقرّ بانّ أحد ایدرهمیم ییس یه، و أنّه یعاحبه  یبینک؛ فقال )ع(: أمّا ایا

 (. 1ح 9ب 18/450، 1412حر عاملی، « ) و یقسم ایدرهم الآ ر بینهما 

د کنمرحوم شیخ صدوق، به سند روایی  ود به عبدالله بم مغیرة، از امام صادق)ع( روایا می

گفا: هر دو درهم متعلق به مم اسا ی دو نفری که دو درهم داشتند؛ یکی از آن دو میبارهدر

گفا: ایم دو درهم، میان مم و تو مشترک اسا. امام صادق )ع( فرمودند: و دییری به اویی می

گوید: ایم دو درهم میان مم و تو مشترک اسا، در حقیقا به ایم امر آن کسی که به دییری می

کرده اسا که او نسبا به یکی از دو درهم، هیچ حقی ندارد و آن یک درهم به فرد طرت اقرار 

، 1414شود ) شیخ صدوق، مقابل او تعلق دارد؛ از ایم رو، درهم دییر، میان آن دو تقسیم می

 (. 8ح 330ب 3/35

ه )ع( بافزون بر عبدالله بم مغیرة، محمد بم  أبی حمزة نیز همیم متم حدیث را از امام صادق 

 (. 16ح92ب  292، 12ح 83ب 6/208، 1401نشیند ) شیخ طوسی، روایا می

آورد که هر دو فرد ماکور در اندک درنگ در متم روایا ماکور، ایم ظهور را به ارمغان می

حدیث، در ذو ایید بودن و اصل ادعا، برابر هستند؛ از ایم رو، مقتضای قواعد، از یک سو، مایک 

سا ت چه اینکه هر دو، مدعی و هیچیک بر دییری، ترجیحی ندارد ت و از بودن هر دوی آن ها

دییر سو، هر مایی، بیش از یک مایک مستقل ندارد. بدیهی اسا که تنعیف درهم موتلفٌ فیه، 

راه منحعر به فرد حل تعارض ماکور نیسا. در ایم روایا، امام صادق )ع( به راه حل دییری، 

آید که گویی هیچیک از دو فرد ماکور در اینجا به دسا میهمچون قرعه، حکم نکردند. از 

روایا، مدعی و منکر و ذوایید پنداشته نشدند و در نتیجه، امام )ع( بدون اعمال تشریفات و 

ی انعات، به موازیم قضاوی، و تنها، در پی یحاظ جوانب و حالات مسأیه، یعنی: اعمال قاعده
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، 1404منازعه را قطع و فعل کردند ) نجفی، تنعیف درهم موتلفٌ فیه، حکم دادند و 

 (. 224ت26/223

 . موثقه سکونی:2

محمد بم علی بم ایحسیم، بإسناده عم ایسکونی عم ایعادق عم أبیه ) علیهما ایسلام ( فی » 

رجل استودع رجلاً دیناریم؛ فاستودعه آ ر دیناراً، فضاع دینار منهما. قال )ع(: یعطی صاحب 

 (. 1ح 12ب 18/452، 1412حر عاملی، « ) و یقسم الآ ر بینهما نعفیم ایدیناریم دیناراً 

کند که امام صادق )ع( از پدر شیخ صدوق، به سند روایی  ویش از سکونی، روایا می

ی مردی نقل کردند که شوعی، نزد وی، دو دینار به امانا گااشا و فرد بزرگوارشان درباره

نا سپرد. یکی از ایم دینارهای متعلق به آن دو نفر از بیم دییری نیز یک دینار، به همان فرد، اما

شود و دینار دییر، بیم آن دو رفا. امام باقر )ع( فرمودند: یک دینار به مایک دو دینار داده می

 (. 12ح 330ب  3/37، 1414گردد ) شیخ صدوق، به تساوی تقسیم می

اسا؛ زیرا امام )ع( با امکان اعمال  از جها دلایی، ایم روایا، برای اثبات ادعا، دارای وضوح

فروض مبتنی بر عدایا قضاوی، همچون: اجرای قرعه، بدون اعمال موازیم قضاوی، تنها، با یحاظ 

ی انعات، به تنعیف دینار موتلفٌ فیه، حکم کردند حالات و جوانب مسأیه، یعنی: اعمال قاعده

 (. 227ت26/225، 1404) نجفی، 

 ر: ی اسحاق بم عما. صحیحه3

محمد بم علی بم ایحسیم، بإسناده عم ایحسیم بم أبی ایعلاء عم اسحاق بم عمار، قال: قال » 

أبو عبدالله )ع( فی ایرجل یبضعه ایرجلُ ثلاثیم درهماً فی ثوب و آ رُ عشریم درهماً فی ثوب، 

ثیم، ثلاثةَ فبعث ایثوبیم و یم یعرت هاا ثوبه و لا هاا ثوبه، قال: یباع ایثوبان، فیعطی صاحب ایثلا

 أ ماس ایثَمَم، و الآ ر  مسی ایثَمَم.

ر عاملی، ح« ) قلا: فإنّ صاحب ایعشریم، قال یعاحب ایثلاثیم: ا تر أیّهما شئا. قال: قد أنعفه 

 (.  1ح 11ب 18/451، 1412

ی دو مردی روایا شیخ صدوق، به سند روایی  ود به اسحاق بم عمار، از امام صادق )ع( درباره

ه یکی سی درهم و دییری بیسا درهم، برای  رید یباس، به شوعی پردا تند. آن کند کمی

ها را برای آنان فرستاد، ویی هیچیک از آن دو فرد، یباس شوص، پس از  رید دو یباس، آن

ی حکم ایم مسأیه فرمودند: هر دو یباس، فرو ته  ویش را نشنا تند. امام صادق )ع(، درباره

و ته های فرهم، سه پنجم، و به مایک بیسا درهم، دو پنجم قیما یباسشود؛ به مایک سی درمی

 گردد. شده، پردا ا می
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گوید: به امام صادق )ع( عرض کردم: مایک بیسا درهم، به مایک سی درهم اسحاق بم عمار می

ی او به انعات  واهی، بردار! امام )ع( فرمودند: دربارهگفا: هر یک از ایم دو یباس را که می

 (.  11ح 330ب 3/36، 1414عمل کرده اسا ) شیخ صدوق، 

ی انعات، همانند دلایا دو روایا پیشیم، آشکار اسا؛ زیرا چنانکه دلایا ایم روایا، بر قاعده

در ایم روایا، مشهود اسا، امام )ع( با امکان اعمال فروض مبتنی بر عدایا قضاوی، بدون 

 یاوی، تنها، با یحاظ جوانب و حالات مسأیه، یعنی: اعمتال قتاعدهاجرای تشریفات و موازیم قض

 228ت26/227، 1404انعات، به فرو  یباس و تقسیم، به تناسب قیما، حکم دادند ) نجفی، 

.) 

 ی صباح مزنی:  . مرفوعه4

مؤمنیم ایمحمد بم علی بم ایحسیم، بإسناده عم ایعباح ایمزنی، رفعه، قال: جاء رجلان إیی أمیر » 

)ع( فقال أحدهما: یا أمیر ایمؤمنیم! إنّ هاا غادانی، فجئا أنا بثلاثة أرغفة، و جاء هو بومسة 

أرغفة، فتغدّینا، و مرّ بنا رجل، فدعوناه إیی ایغداء، فجاء، فتغدّی معنا، فلّما فرغ، وهب ینا ثمانیة 

ر ایحعص مم ایوبز؛ قال )ع(: أفعل إلاّ علی قد دراهم و مضی، فقلا: یا هاا! قاسمنی، فقال: لا

اذهبا فاصطلحا؛ فقال: یا أمیر ایمؤمنیم! إنّه یأبی أن یعطینی إلاّ ثلاثة دراهم و یأ ا هو  مسة 

دراهم، فاحملنا علی ایقضاء، فقال )ع( یه: یا عبدالله! أتعلم أنّ ثلاثة أرغفه تسعة أثلاث؟ قال: نعم؛ 

ثا؟ قال: نعم؛ قال )ع(: فأکلاَ أنا، مم تسعة قال )ع(: و تعلم أنّ  مسة أرغفة  مسة عشر ثل

أثلاث، ثمانیة أثلاث و بقی یک واحد، و أکل هاا، مم  مسة عشر، ثمانیة و بقی یه سبعة، وأکل 

ایضیف مم  بزک، فأصاب کل واحد منکم ثمانیة أثلاث، فلهاا سبعة دراهم بدل کلّ ثلث درهم، 

 18/453، 1412حر عاملی، « ) سبعة دراهم  ویک أنا یثلثک درهم، فوا أنا درهماً و اعط هاا

 (. 1ح 13ب 

زد کند: دو نفر نمرحوم شیخ صدوق به سند روایی  ود از طریق صباح مزنی، مرفوعاً، روایا می

امیرایمؤمنیم علی )ع( آمدند. یکی از آن دو گفا: ای امیرمؤمنان! ایم شوص، مرا به  وردن 

پنج قرص نان آورد. به هنیام  وردن صبحانه، مردی صبحانه فرا  واند و مم سه قرص نان و او 

 گاهاز کنار ما گار کرد و ما او را به  وردن صبحانه فرا  واندیم و او با ما صبحانه  ورد و آن

غاای  ود گفتم: که از غاا  وردن، فارغ گردید، هشا درهم به ما بوشید و رفا. مم به ایم هم

 های نان تقسیم می کنم.ها را بر اساس شمارگان قرصها را تقسیم کم و او گفا: درهمدرهم

ی أمیرمؤمنان! او نمکنید! فرد شاکی گفا: ای دییر صلح یکامام علی )ع( فرمودند: بروید با 

دارد. زحما داوری بیم ما پایرد چیزی غیر از سه درهم به مم بپردازد و  ود، پنج درهم بر می

 را بپایر!
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دانی سه قرص نان، نه ثلث دارد؟ مرد گفا: آری؛ امام  دا! آیا میامام )ع( فرمودند: ای بنده 

دانی پنج قرص نان، پانزده ثلث دارد؟ مرد گفا: آری؛ امام علی )ع( فرمودند: )ع( فرمودند: آیا می

اای غبنابر ایم، تو از نُه ثلث  ود، هشا ثلث را  وردی و برای تو یک ثلث باقی اسا و ایم هم

ماند و فرد میهمان،  ود، هشا ثلث را  ورد و برای او، هفا ثلث باقی می تو، از پانزده ثلث

غاای تو هفا ثلث، و از نان تو، یک ثلث باقی مانده را  ورد؛ از ایم رو، هفا از نان ایم هم

گیرد؛ پس، تو، یک درهما را درهم به جای هفا ثلث و یک درهم به جای یک ثلث، قرار می

 (. 13ح 330ب 3/37، 1414غاایا بده! ) شیخ صدوق، ایم همبردار و هفا درهم را به 

( و هم در تهایب ) شیخ طوسی،  10ح 7/427، 1375روایا ماکور هم در کافی شریف ) کلینی، 

( به سند متعل و صحیح مروی اسا؛ بدیم جها، مرفوعه  12ح 92ب 291ت6/290، 1401

اب ا یرایاکر، ایراد سندی را غیر قابل بودن روایا، با توجه به اسناد بیان شده در ایم دو کت

 سازد. طرح می

 یایتفات به صدر روایا، با یحاظ تعلیل ذیل آن، دلایا حدیث ماکور را بر حجیّا قاعده

های هر دارد؛ زیرا با توجه به آشکار نبودن مقدار نانی که فرد میهمان از نانانعات نمایان می

نیز با ایتفات به عدم وقوت میهمان بر مقدار مایکیا  یک از دو میزبان  ود تناول کرده اسا و

ی ماکور را یحاظ های نان، اگر امام علی)ع(، حالات و جوانب مسأیههر یک از میزبانان بر قرص

-شمردند، در آغاز، آن دو را به صلح، فرا نمیاعتبار میی انعات را بیداشتند؛ یعنی: قاعدهنمی

ه ها بجستند و به تقسیم درهمقواعد عدایا قضایی تمسک می واندند و از همان ابتداء، به 

یا ی قواعد مبتنی بر عدافرمودند؛ امّا، امام علی )ع( هنیامی بر پایهنسبا یک به هفا، حکم می

ه، ی انعات را تمکیم نکردند و در نتیجقضایی حکم دادند که طرفیم دعوا، صلح استوار بر قاعده

شک مبتنی بر عدایا قضایی، داوری کردند تا مدعی ماکور، قانع امام علی)ع( بر اجرای حکم  

 گردد. 

در استدلال به روایات بیان شده، نباید ایم نکته را به غفلا وا نهاد که روایات مورد استناد، در 

مقام بیان و تعلیم حکم هستند، تا مردم،  ود، دییر موارد را از حکم امام )ع( دریابند؛ از ایم 

کور در ایم روایات، موعص نیستند و اموری همانند: اشاعه، امتزاج و تحقق رو، موارد ما

ی ای انعات دارا نیستند و از روایات مورد استناد، قاعدهتعارض،  عوصیتی برای اعمال قاعده

رای توان بی ابواب موتلف فقه شیعه دارای کاربرد اسا و میشود که در همهفقهی نتیجه می

 آن، معادیق بسیاری در ادبیات فقه شیعه، رصد کرد. 
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 ی انصاف در ادبیات فقه شیعههایی از قاعده. جلوه5

 ی انعات، بیانپیش از ایم، به هنیام استدلال به روایات ماکور، مواردی چند از کاربرد قاعده

انون قه شیعه و به تبع آن در قی انعات، در ادبیات فگردید و اکنون نیز معادیقی دییر از قاعده

 شود: مدنی ایران، گزار  می

( اگر مُوصِی، به چیزی برای گروهی، وصیا کند و چیونیی تقسیم مُوصَی به را بیم مُوصَی 1

ای هی  ویشاوندی و ویژگییَهم، به سکوت واگاارد، موصی به، بدون نظر داشا جنسیا، رابطه

؛ شهید 2/480، 1403شود ) محقق حلی، ساوی تقسیم میمیراث  واری، میان مُوصی یَهم، به ت

ی انعات، چه بسا که إعمال بر ی از قواعد ( که اگر نبود رعایا قاعده 2/242، 1420ثانی، 

 کردند.عدایا، ایم تساوی را در تقسیم، تجویز نمی

( همچنیم اسا در فرض حکم به نفوذ وصیا در موردی که مورث، به اموال  ویش، برای 2

 6/171، 1402کند ) مغنیه، ی قدر ایسهم او از میراث وصیا میی  ود، به اندازهیک از ورثه هر

ی انعات و روی نهادن به قواعد عدایا، می تواند نفوذ وصیا شک عدم رعایا قاعده( که بی

 مورد سوم را در تردید قرار دهد.

ی که ازاع بر یزند، به گونه( هرگاه، در فرضی که دو نفر، در  عوص مایکیا بر مایی، به ن3

مال، در ید هیچیک نباشد و هر دو برای مایکیا  ویش بر مال مورد نزاع، بینه به پا دارند، اگر 

ها سوگند  ورند و یا از ادای سوگند، استنکات ورزند، مال مورد ا تلات، بیم آن هر دوی آن

 ال، فاقد بینه باشند، ویی بهشود؛ چنانکه اگر هر دو مدعی مایکیا مدو، به تساوی تقسیم می

، 1422گردد ) موسوی  ووی، ادای سوگند، روی آورند، باز، مال، به تساوی بیم آنان تقسیم می

ی هکند، رعایا قاعد(. آن چیزی که ایم تقسیم را به اتکای بر ی از روایات، تجویز می 66ت1/65

نکه اجرای قواعد عدایا، در انعاتِ مستور در روایات مورد استناد فرض ماکور اسا؛ چه ای

 دهد.فرض محل سوم، به چنیم حکمی رضایا نمی

بدون ذکری از مسئوییا سرپرستان صغار، شوص صغیر  1216 یدر ماده ایران، قانون مدنی( 4

قانون مسئوییا  ی ماکور،. در کنار مادهدسازمیوارد  دییران رداند که برا ضامم  ساراتی می

و ا ، در صورت تقعیر در مراقباصغیر وضع مسئوییا برای سرپرسا هب 7ی ، در مادهمدنی

ا سرپرس را به استطاعا ی انعات، ایم مسئوییادر راستای اعمال قاعده پردازد و ایبته،می

 شده مرتکب تقعیر ،سرپرسا صغیردر فرضی که  کند؛ چه اگر چنیم نبود،محدود می صغیر،

اقی ب ،بدون جبران ، سارتفق قواعد عدایا قضاوی، و ،توانایی جبران  سارت را ندارد اسا و

قانون  7 یدر ماده ز ایم رو، قانونیاار،ا ؛اسا همواج ،با اعسار  وانده ،زیان دیده ؛ زیراماندمی

تطاعا صغیر بر شرط اس مسئوییا سرپرسا ی انعات در ابتنای، با اعمال قاعدهمسئوییا مدنی
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 سارت وارده جبران صورت تحقق فرض ماکور،  درو کند تضمیم میحقوق زیان دیده را  وی،

، زیان دیده و دگرداز مال صغیر جبران می ، سارت نهد و در نتیجه،میعامل آن  یعهده بر را

انعات که در قسما آ ر  یقاعده مبتنی بر شرطاساس  بر در صورت تحقق فرض ماکور،

  ند.کمطایبه  ،از مال صغیر  سارت  ود را، جبران قانون مسئوییا مدنی بیان شده اسا 7 یماده

 گیرینتیجه

از تأمل و درنگ در احکام فقهی و میراث مکتوب دانشیان فقه شیعه، ایم حقیقا حاصل اسا 

 یی ادبیات فقه شیعه، دوشادو  قواعد مشهود مبتنی بر عدایا قضاوی، قاعدهکه در گستره

نعات که بر به کارگیری و د یل سا تم ی امستوری به نام انعات، نقش آفریم اسا. قاعده

وجدان و عقل سلیم، با یحاظ جوانب، شراوط و اوضاع و احوال مورد مقتضی، استوار اسا، به 

دلایلی همچون: عقل، بنای عقلاء و شماری از روایات دارای اعتبار سندی و دلایی، مستند اسا. 

 یایم رو، به عمومیا و کلیا قاعدهایم روایات در مقام استدلال و یا تعلیم حکم هستند و از 

انعات اشعار دارند. کاربرد ایم قاعده که به اجرای بهتر عدایا و تعدیل قواعد مبتنی بر عدایا 

رساند، احکام متعددی در ابواب موتلف فقه، به آن، معطوت و دارای موارد و قضاوی مدد می

 معادیق چشمییری اسا.
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